
 

 
 «تقابل اکوفمینیسم و فرافمینیسم در ادبیات طبیعی»

 1*آرش آذرپیک 

 2سارا سوشیان ستی

 چکیده   

سیستم  خلق  و  ادبی  رویکردهای  بررسی  انگاردر  چهار  با  نگارشی،  و  نگرشی    یههای 

  - های افزایشیسیستم  و  نماهاهای التقاطی، سیستمافزایشی، سیستم   - های کاهشیسیستم 

بندی، عامل آن را کشف و این تقسیم   یه رو هستیم. آرش آذرپیک ضمن ارائانضمامی روبه

؛ لذا در این مقاله  داند میها چنین پروبلماتیک توسط این انگارهافقی پراگماتیک و هم  یه ارائ

رویکردی  با   اکوفمینیسم  رویکرد  که  کرد  خواهیم  بیان  سیستم  چهار  این  بررسی  و  بیان 

های  ست که همواره در تلاش است زن و زمین را پدیدارهایی ستمدیده در سیستمالتقاطی

انضمامی    -مردسالارانه قلمداد کند. رویکرد انتقادی فرافمینیسم با عنایت به سیستم افزایشی

بندی انواع تقسیم یه محورانه و مردمحورانه در پی ارائزن یههای بستهفراتر از تمام چارچوب

و بوده  آذرپیک  دیدگاه  از  سوژ  ی سوژه  تغییر  با  تنها  اکوفمینیسم  است  به    یه معتقد  مرد 

از –ان  مندهستیمحورانه تمام  در ساحتی دیگر و با دیدی زنانه  کوشد کهمیزن،    یه سوژ

گرا با توجه به  بندی کند. در ادبیات طبیعت مراتبی فصلهرا در رویکردی سلسل  -جمله زمین

ثنویت هرگونه  »عدم  بنیادین  رکن  برتر/کهدو  هرگونه  »عدم  و  که -ترگرایی«  گرایی« 

اکثر  بنیان هم  های آرایه روایت  استادبی  و...  تمثیل  استعاره،  تشبیه،  بنیان    - چون  و  اصل 

مطرح    سوژگیزمین عریانیسم  تمام  رویکردی  سوژگیزمین.  شودمیدر  به  انتقادی  ست 

گذاری که همواره در پی ارزش–فاعل شناسا    یههایی که در آن انسان به عنوان سوژانگاره

استدهیصفت) شیوشودمیشناخته    - (  به  که  مقاله  این  در  با  ت_توصیفی  یه.  و  حلیلی 

ادبیات طبیعتی با عنایت به رویکرد جنس سوم و   تهگرف  انجامای  خانهاز منابع کتاب  استفاده

 . شودمیمحورانه بررسی نگرِ انسانمحورانه و مردانهنگرِ انسانهای زنانهبیان نگره

کلیدی: واژه طبیعی،    های  اکوف  ، سوژگیانسان،  سوژگیزمینادبیات  مینیسم، فمینیسم، 
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 مقدمه  - 1

تمدن،   تاریخ  درازنای  ثنویت  یاندیشهدر  بنیادینِ  و  اساسی  رکن  دو  با  گرایی  بشری 

(dualismو تفضیل )( گراییadjective  مواجه بوده است. با تعمیم این مهم به جهان )

از این  ، آرایه الیصور خیافت که    میدرخواهادبیات   و... نیز  گرایی و  دایره )ثنویتها، بدایع 

نبودهتفضیل  خارج  بهگرایی(  شاعر  سوژاند.  نوشتن    یهعنوان  حال  در  همواره  شناسا  فاعل 

و    یهدربار رویکردی  مندهستیهستی  در  را  پدیدارها  تمام  راستا  این  در  و  بوده  ان 

زیباییسلسله  و  فصلمراتبی  فصلشناسیک  این  که  کرده  اصل بندی  سه  بر  همواره  بندی 

فایدهلذت یافتهگرایی،  سامان  پیامدگرایی  و  لذاگرایی  رویکرد    ؛  دیدگاه  مسلماًاین  های  به 

 .است افتهی  میتعمشناسیک گوناگون زیبایی

همار در  دیدگاه  یهما  شاهد  و  تاریخ  ) انسان  های اندیشهها  بودهسوژگیانسانگرایانه  ایم  ( 

در مقام  -هستی    گذاریِدر حال  ارزش  -فاعل شناسا  یه در مقام سوژ-بنابراین انسان همواره  

در    یاابژههستی    بار  نی او    شودمیفاعل شناسا تلقی  زن  است. در رویکرد فمینیسم،    -ابژه

زنانه است؛ بنابراین رویکرد فمینیسم با جانمایی سوژگرایانهذهن-تن  یهمقابل سوژ   یهی 

مردانه یا  با تحقی  -کاهشی  ایپروسهدر    هاپارادایمپندار  زنانه در ساختار مردانه  ،  رافزایشی 

مردانه  هر گونه ساحت  انکار  و  )به  تصغیر  وجود    یدغدغه  چیهیبمردسالاری(    یبهانهنگر 

  ء )اثبات شی  بخشد میشناختی، ماهیت زنانه را اصالتی افراطی، انحصاری و گاه انحطاطی  

د  ویش هر گونه ساختار و ابزار و متآذرپیک در دکترین جنس سوم خ  . کندنمیما ادا    نفیِ

 ی کردیرو( اکوفمینیسم  داند میمردمحورانه را نیز پیشاپیش افراطی، انحصاری و انحطاطی  

  پرستیگرایی، وطنهای فمینیستی، بومفمینیسم که ترکیبی از سیستم   یه در دل نگر  است

شمار   به  بنآیدمی)ناتوریسم(  این یان.  اکوفمینیسم  است؛ همانروایت  زمین  و  زن  پنداری 

جنس سوم به    یهفرافمینیسم در نظری  یفلسفه چنین در تقابل با رویکرد اکوفمینیسم  هم

 ، گرای خودسوژه پنداری زن و زمین باورمند نیست زیرا در نگرش طبیعی و زمینهماناین

و   مذکر  نگرگاه    داندمیانسانی    یگونه   طبیعیِ  هاینیمه را    مؤنثجنس  هیچ  بدون  که 

ثنویت خودبنیادانه  تفضیلی  و قضاوتپندار،  از هر شاکلهگرا  اینگرا خارج  پندارانه، همانی 

  ی سیارهان  مندهستیدو جنس مکمل انسانی را نیز در کنار دیگر    ، جویانه و انکارمندانهبرتری 

که همه و همه از یک گوهرند بدون باور به طبیعی    ددانمیسبز فقط و فقط فرزندان زمین  

 ان.مندهستی یهمهانسانی در نگریستن به خود و  هایمقولهبودن تمام 
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شاخ ویژه  به  ادبیات  در  فمینیستی  رویکردهای  تحلیل  و  بررسی  به  نوشتار  این    یهدر 

این    اکوفمینیستیِ تقابل  و  ویژه    هاسیستم آن  به  فرااومانیسم  دکترین    های شاخه با 

فراسنتسوژگیزمین و  فرافمینیسم  در  ،  آن  توسط    بندیِمقوله گرای  و    ها سیستم هستی 

 .  پردازیممیفلسفی و ادبی  های نظریه 

ب آرش که از جان  سوژگیزمیندر واقع این مقاله با بیان رویکرد انتقادی با عنایت به دکترین  

همانند فمینیسم و اکوفمینیسم با دیدگاهی وجودگرایانه    هایی جریان آذرپیک مطرح شده به  

با دیدگاهی انکارگرا، تحقیرگرا و تصغیرگرا به تمام    هاسیستمکه این  جاآن، به ویژه نگردمی

. فرافمینیسم با عنایت به دکترین  نگردمی  هاآنبودگی  مذکر  یبهانهدستامدهای بشری به  

را مطرح    سوژگیزمین اصالت زمین  بررسی بسیط دو کلیدواژ  کندمیمبحث   ی هو در پی 

نسانی در تمامیت تاریخ و تمدن بشری مکملِ ماهیت ا  هاینیمه فرازن و فرامرد، زن و مرد را  

قید و شرط )فراساختاری(  وجود را در انسانیتِ بی  ییافتهو در این راستا تحقق تعین    داند می

اشاره شد رویکرد انتقادی خویش را   هاآن ار رویکردی که به  چهان  . لذا این مقاله با بییابدمی

نمود   انضمامی  ساحتی  نموده  .بخشدمیدر  این  از  اندیشگانیِ یکی  جهان  در  که    ا 

سبز را به   یسیارهاست که تمام آحاد این    سوژگیزمین  یهفراساختارگرایی زایش یافته مقول

انسانی که    مراتبسلسله  هر گوناز/ در یک گوهر دانسته و از   بخش زندگی  ی هعنوان تنها کر

سیستم  ذهنبرآیند  تنهای  سنت سوژه،  هستند  سوژه،  و...  و  به  -سوژه  خودبنیادگی  علت 

و هیچ یک از    گیردمیکه ممکن است فاصله    جاآنتا    -ها آنمعیارگی و خودمکیالگی  دخو

حتی از    نگردنمیسوژه  انسان  گونگونههای  و سیستم  هامقولهها را از نگرگاه  دیگر هستنده

 . هاآن ی نگرانهشناسیک، اخلاقی و مثبتدیدگاه زیبایی
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از نگاشتن این مقاله بیان و بررسی دکترین   ادبیات    سوژگیزمینهدف  )اصالت زمین( در 

سال   در  نظریه  این  است.  این    1383طبیعی  اهمیت  گردید.  مطرح  آذرپیک  آرش  توسط 

از جمله جنس سوم،    هاییمقولهپژوهش از آن جهت است که اصالت زمین با توجه داشتن به  

نگرگاه  قید بیانسانیت   و  شرط  تاریخ  و  در  بار  نخستین  برای  که  بشری،   یاندیشههایی 

همانند فرازن، فرامرد، فراشعر،   هاییمقوله با طرح  -اندیشی را  نگری و فراساختاریستم فراس

 در جهان اندیشگانی عصر عریانیسم مطرح کرده است.  - فرافرم، فرافمینیسم، فرااومانیسم و...
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صورت    بهه اما  در بررسی تقابل فرافمینیسم و اکوفمینیسم تا کنون مقاله یا کتابی نگاشته نشد

 و  سوژگیانسان  یهسبز و تقابل آن با نگر  یفلسفههایی که به بررسی ادبیات و  نوشته  ،ویژه

 به شرح زیر است:  پرداخته باشندسوژگی سیر تکاملی نظریات فلسفی و ادبیات زمین

( مهری  مهدویان،  آرش/  نخستین   : ( جنس سوم1384آذرپیک،  با  است  همراه  کتاب  این 

یلدا و    هایچشم(  1396آذرپیک، آرش/ اهورا، هنگامه و همکاران )   /.رسمی شعر سبز  یهبیان

های مختلف این کتاب نظریات  به صورت پراکنده در فصل  :لوگرافیکوکلمه کلید جهان ه

  : گرددازمی( دوشیزه به عشق ب1397آذرپیک، آرش )  /.اصالت زمین بیان شده است  یفلسفه 

نظری به  د  یهاشاره  کمیتفرابطلمیوس  نگاه  نقد  اومانیستیر  مهوش  سلیمان  /گرای  پور، 

اصالت زمین که نخست به  بررسی سیر تاریخی نظریه    :های یک فرازمینی( ماهنوشته 1398)

به قصد منتشر شدن تحت 80  یآن زمان )دهه  پرستیِبیگانهعریانیستی و  علت جو ضد  )

شد  عنوان معرفی  ترالیبیسم  مکتب  )  /.مجعول  مارال  آخرین   هایعاشقانه(  1398مولانا، 

اصالت    یهحقیقت عمیق در نظری  یمؤلفهمباحث این کتاب به بررسی    : هخامنشی  یهملک

هاشمی، شبنم    /1400ی  جنبش ادب(  1400رشیدی، علی/ همتی، آریو )  /.پردازدمیزمین  

 /دل باخت( خورشید به چشمان فرازن 1400حسینی تکیه، فرحناز ) /ها( بانوی واژه1400)

نیلوفر ) )  /-یک فرازن  های عاشقانه  –( جنس سوم  1400مسیح،  (  1400نوروزعلی، زینب 

زبانه  ایران آنتولوژی  )  /نویسان  زینب  فرامرد  1400نوروزعلی،  زن–(  باستانی  های  معشوق 

 و...  -مشرقی
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های ادبی تا کنون، همواره شاهد رویکردهای شعرمحورانه و  و یا ایسم  هاسیستمدر بررسی  

های ادبی در صورت دارا بودن کشفی نوین ها و سبک. مکاتب، جریانایمبودهمحورانه  داستان

  یهبا پسوند ایسم همراه خواهند شد تا اصول و سیستم خاص خود را ارائه دهند. ایسم »از واژ

شد  (schism)شیسما   )حاجیگرفته  است.«  شکاف  معنای  به  یونانی  زبان  در  که  زاده،  ه 

های ادبی برای ایم که تئوری ( بنابراین در جهان ادبیات تا به امروز شاهد آن بوده11: 1384

  زمانهمهای پیشین و حتی  بایست دلیل تمایز و یا شکاف خود را با جریانخود می  یه ارائ

متبه صورتی   و  مشخص  مکاملاً  ارائه  نائل  ی دیک  ایسم  پسوند  به  تا  »زیرا   شدندمیدادند 

است که با    ادینوبنیا عقیده، مرام و مسلکی    ،شودمیای که به ایسم ]...[ ختم  اصطلاح یا واژه



با آن فرق   و  ماقبل خود در تضاد است  و    کند میعقاید  مرامی  ایده و  از  انشعابی است  یا 

که نگرگاه    میبر آندر این نوشتار ما   ان(مسلکی و یا وابستگی دارد به کسی یا چیزی.« )هم

ارائه دهیم. این سیستم داشتن بر دو    تأکید بندی با  آذرپیک در مکتب فراساختارگرایی را 

در چهار مقوله مطرح شده  )افق پراگماتیک و پروبلماتیک(  سیستم  و  کشف  اصل بنیادین

 است:

 افزایشی  -سیستم کاهشی  - 1- 1- 2

افزایشی    - رویکردی کاهشی   غالباً گفت حرکت اندیشگانی تاریخ تمدن بشر تا به امروز    توانمی

بنیادین تقسیم    یه مکاتب از لحاظ بینش، نگرش، روش و کارکرد به دو دستداشته است و »

( 39: ب/1396یعنی مکاتب افزایشی و مکاتب کاهشی« )آذرپیک، اهورا و همکاران،    شوندمی

ست.  ینوین و سیستماتیک اندیشگانکشف    یهدر این رویکرد حائز اهمیت است ارائ  چهآن 

کشف   را  زبانی  بیانی/  جهان  از  ساحتی  سیستم  نوع  آن  کند میاین  برای  کالبدی    و  که 

و   آورد  فراهم  نویافته  آن کشف  برای  پروبلماتیک  و  پراگماتیک  عین حال  و در  ماتریالیک 

یا به عبارت    -زمینه/ زمانه-موقعیت خاص    بنا بر  د کنن  رت کاربردی کردن آن را تبییضرو

و تمایزهای برتر و اهمیت    هاتفاوتو    ندآفریمیدیگر عصر، نسل و محل خویش سیستمی  

ای سیستماتیک در اندام یک سیستم متفاوت مشخص و متعین  آن را در چارچوبه   یهویژ

ر سیستم خویش و  کشف نوین د  سازیبه آگراندیسمان  طبیعتاً. برای تحقق این امر  کند می

خود   یهیعنی کشف نویافت  پردازدمی  زمانهمهای پیشینی و  تصغیر سیستم   وانکار یا تحقیر  

پیشینی و همرا در عین کاهش کشف افزایش  های  گفت مکاتب    توانمی»  دهد میزمانی، 

اند.«  ها هرکدام از افزایش یک بُعد و کاهش بعد دیگر به وجود آمدهو نحله  هاسبکادبی و  

،  هامکتباصیل ادبی )   هایجنبشیند تمام  ا( فر120: الف/  1396ا و همکاران،  )آذرپیک، اهور

از دو ساحت وجودی )کشف( و  و ژانرهای شعری و داستانی( این  ها سبک  چنین است که 

سامان   )خلق(  »  اندیافتهموجودی  کاهشیو  سیستم  هر  رویکردِ -اگر  بر  بنا  که  افزایشی 

تز و سنتز اعلام حضور کرده، تمایزات نگرشی و نگارشی خود را با مکاتب  دیالکتیکِ تز، آنتی

خود دلیلی  های پیشین، چه در وجوه تئوریک و چه در وجوه عملی بیان نکند خودبهو سبک

رده و تاریخ ادبیات و اندیشه و هنر نیز آن را  حیات ادبی، هنری، فلسفی پیدا نک  یه برای ادام

 ( 29: 1400به رسمیت نخواهد شناخت.« )ر. ک مقدمه مسیح، 

 

 سیستم التقاطی  - 2- 1- 2

ن بیان شد »با  سیستم التقاطی نخست تحت عنوان سیستم آمیزشی مطرح گردید و در آ



 لفه و یا حتی آمیزش شعر و داستانیعنی التقاط چند مکتب، ژانر و مؤ  های آمیزشیدیدگاه

کشف  یریکارگبهیعنی   پیشاپیشِ  فضاهای  مجدد  و  نگاه  توانمیشده  ناهدفمند  و  به  ها 

(؛ در این  292: الف/  1396فضاهایی برتر و نوین دست یافت.« )آذرپیک، اهورا و همکاران،  

وارگی یک سبک و چه در فراخنای ریختمانی  ندامشیوه سیستم جدیدی در ادبیات چه در ا

های دیگر را به  نماید. سیستم التقاطی سیستمتر یعنی مکتب رخ نمیگسترده و ریشگانی

با   گزینشی  با سیستم   کندمیترکیب    گریکدیصورت  این سیستم  بنیادین  تفاوت  های  که 

لوگوسیک کلمه است. بیانیِ شعری در ساحت    - افزایشی، عدم یک کشف نوین زبانی  -کاهشی 

حال    ،حت از جهان هنریِ کلمه عریان شدهافزایشی، کمینه یک سا-کاهشی   هاینظریه در »

اما در رویکردهای    ؛شمولای جهاند و یا دارای گستره چه آن ساحت دارای ظرفیتی ناچیز باش

.«  شودنمیگونه است که ]...[ هیچ ساحت نویافته از جهان هنری کلمه مشاهده  التقاطی بدین

نوع   شودمیاما گاه مشاهده   (66:  1400)ر. ک مقدمه رشیدی، همتی،   این  از  که برخی 

بودن   لگردد به پروبلماتیکاو این برمی  اند کردههای شعری یا داستانی نیز موفق عمل  سیستم 

مت از ساحت  برساخته  شیوسیستم  آن  یا ضرورت  و  آن  دو    -نگرشی  یهدیک  در  نگارشی 

 ساحت زبانی و اجتماعی. 

 

 نماها سیستم  - 3- 1- 2

  ها در آنهیچ کشف نوینی    ،اولاً که    شودمینما  نما و مکتباین گزاره شامل رویکردهای سبک

های فیک  های زرد و مانیفستزبانی ]...[ قالب-یعنی »بدون هیچ کشف بیانی   شودنمییافت  

صورت تحقق صوری  حتی در  ، ثانیاً( 31: 1400گیرند.« )ر.ک مقدمه تکیه، ]...[ را در بر می

پروبلماتیک در  یک سیستم، هیچ مت این    توانمی  پس  شودنمیمشاهده    ها آن د  در  گفت 

ادبیاتجریان در  کلمه  »تقدس  زبانو    ها  لوای  تحت  امروز،  بگویم    یاگریزی  شعر  بهتر 

  ، ثالثاً(  52:  1400رفته« )ر.ک مقدمه رشیدی، همتی،    سؤالپریشی زیر  ستیزی و زبانزبان

 . شودنمیدر زبان و جامعه دیده   هاآناندام گونه ضرورتی برای حضور کژمژ و بیهیچ

های خنثی« )ر.ک  های جریانروایت »خردهها را تحت عنوان  از این رو آذرپیک این جریان 

بیان  144نوروزعلی:    مقدمه و  معرفی  »  این  کندمی(  که  است  ادبیاتی  ادبیات،  وارد نوع 

  یه آن را به چهار دست   توانمی  ود« )همان(  شواصلی شعر و داستان امروز نمی  هایجریان

بیراهگی و    یهیما  ،دگی را با تمام خردی و لغزن   ها آن   یهمهبایست  میکلی تقسیم کرد که  

رسوا در راستای مطامع    هایرسانهکه    شمردو استعدادهای جوان    ها قلمافتادگی  در نشیب

 . اندشده ها آن ی نامیمون وارهگسترش میمون  یپشتوانه  ،ی خودگجسته 



 دهیم: بندی را در جدول زیر ارائه میبرای اختصار، این تقسیم 

شاعران  

 ای جشنواره 

هم   ینده یسرا ادبیاتِآثار  با  و    راستا  پروپاگاندای    موردپسندسفارشی 

 تعریف فوکویی(  بنا برنهادها )

شاعران  

ا خانه قهوه 

 ی 

  ی تخطئه محور و  حادثه   گیری در برابر ادبیاتِجبهه   تشانیفعال  یه عمد

جدید و تحقیر و تصغیر شاعران این    های متون پیشنهاددهنده و تجربه 

 . حیطه است

شاعران  

 ای کافه

پسندند  بیشتر اشعار عاشقانه را می  ند ومانتالشاعران رمانتیک یا سانتی

 .دهدمیکه احساسات رمانتیک مخاطب عام را قلقلک  

دارای ژست چپ اعتراضی هستند.   غالباً   که  فکرمبارز و روشن شاعران شبه 

که    دهندمی سینما را به ادبیات ترجیح    ،های خود برای پوشاندن ضعف 

شعر، داستان و ادبیات خواهد    یجامعهاز    هاآن باعث حذف    خودخودبه 

 شد. 

شاعران  

 انجمنی

 
 
 
 
 
 
 
 

 ای جشنواره -شاعران انجمنی

 ای کافه-شاعران انجمنی

 ای خانه قهوه -انجمنیشاعران  

ها  ها و جشنواره های انجمن حجم بیشتر صندلی  غالباً  که  گردشگران ادبی

درآوردی که هر آن  های من و با ظهور سبک  کنندمی را با حضور خود پر  

های شعریت و قصویت را برای جذب اکثریت کوتاه  بیش از پیش دیواره 

نیز  د.  انکرده   ترو کوتاه  کنندگان  به جمع چاپ   کاند اندک این جماعت 

 کتاب و مدعیان ادبیات افزوده خواهد شد. 

 )همان(

 

 انضمامی  - سیستم افزایشی   - 4- 1- 2

ادبی پارادایم  اصالت کلمه »تنها  بنیاد سیستممکتب  بر  نه  افزایشی    -های کاهشی ست که 

این رو  ( از  30:  1400شکل گرفته و نه رویکرد التقاطی را سر سوزنی قبول دارد.« )مسیح،  

 انضمامی در مکتب اصالت کلمه: -یسیستم افزایش

زبانی شعری و داستانی  - های بیانی کاهشی در جهان کشف   یه گونه جنب  شامل هیچ  -اول

 .شودنمی

افزایشی    -د پرابلماتیک آن با عنایت به اصالت جهان هنری کلمه، رویکردی انضمامیمت   -دوم

 .دارد



بلکه   نیست هاآن و ترکیب  هاسیستمم و زیاد کردن حرکت افزایشی این رویکرد در ک -سوم

گرای تمام وجوه مکشوف با نگاه انضمامی به یک سبک محوری در حرکت بسیط و وحدت

مانند سورئالیسم در  همانند نیمایی یا شاملویی در شعر معاصر ایران و یا یکی از مکاتب ه

است جهان  بستاره  ،شعر  با  درگیری  سیستمبدون  و  خلق ِآن   ها آنهای  ها  ساحت  یعنی 

مکاتب  هاسبک  ع و  به  دیگر.  سا  بارت  در  تنها  حرکت  در  فضاهاییاصالت  که  حت  ست 

 گذارند. زبانی در اختیار قلم ما می-های بیانیکشف

  بیانیِ -زبانی و محتوایی-کشف ساحات فرمیک  ،هنر شعر  شناسی هستیبا عنایت به    -چهارم

ت . در این مرحله شاعر عریانیسشودمینگارشی ارائه  -نوینی برای افزودن به ساحت نگرشی

بیانی رسیده  -زبانی و محتوایی-های فرمیکو توانش  ها لایهادبی برای کشف    اجتهادبه جایگاه  

 . بخشدمیداری خود را در جهان شعر نمود است و شیوه

گونه تقابل و تضاد پدیدارها و به تبع آن در   این نگره »با رویکرد دیالکتیک ادراکی به هیچ

در   را  تزها  نظری  هستیعلوم  جهان  نمی   یهشناسانزیربنای  رسمیت  به  شناسد«  خود 

فراروی بنا نهاده شده    یهچنین رویکرد این اصل بر نگر( هم67:  1400)رشیدی، همتی،  

« فراروندسیستم است  فراروی سامان    یههای  اصل  اساس  بر  که  منتقد    اندیافتهعریانیسم 

 (ِ راردادپندارگرا و قتاریخ) و نسبی    ( اندیشگرا و ذاتغیرتاریخ)   های مطلقجزمیت  یه جانبهمه

رفت از راهِ برون گرایانه بهینعمیق  یهداست و با نگرساختارگرا و ساختارزُدرون   تفکرِ  هر گون

انحصارگراییبست، محدودیتبن و  فلسفه، هنر،  ها  دنیای  تئولوژیک در  و  ایدئولوژیک  های 

 ادبیات و... هستند.« )همان( 

 :افزاستو هم توأمانفراروی دارای دو ساحت 

 افزایشی  -ساحت انضمامی  .1

 لوگوسیک  - ساحت کشفی .2

کنند و  افزایشی و یا التقاطی حرکت نمی-کاهشی   هاینظریهار  های فرارونده بر مد»سیستم 

افزایشی حرکت نکند و  -تضادآفرینِ کاهشی   هاینظریهبر این اساس هر سیستم که بر بنیاد  

و    هالایهخود را بدون تحقیر، تصغیر و انکار دیگر    یهمحوری، کشف نویافتبا عدم چارچوبه

افزای اقیانوس گرا و هممکشوفِ گذشته و حال به جهانِ پدیدارهای متکثر اما هم  هایساحت

کلمه  پابی هنری  حیط خودبه   بپیونداند  -لوگوس-یان  وارد  و    یه خود    های پارادایممکاتب 

 (31: 1400فرارونده خواهد شد.« )مسیح، 

انضمامی دایرد افزایشی هر-در ساحت  فراخنایافزاییاین »فضا  یه چه  داشته    ها«  بیشتری 

های ذهنی و شگردهای زبانی، در نخستین بیانی، چه تنوع فرم  هایساحتباشد ما چه در  



خواهیم داشت و    یترندهیفزابیانیِ  زبانی/تر و دارای امکانات  متنی خلاقانه  ،سطح فراروندگی 

افزاگَزَند در فرایند سرایش  پیوندگریز و هم  اثر با حذف هرگونه نگاه قطبیِ   پرابلماتیکِ  یهنگر

شعری به گسترش    یلایهو تعصب خاص بر یک یا چند ساحت و    یدارجانبو نگارش، بدون  

متن   پیش  از  بیش  سختگی  و  پختگی  هر   اندیشدمیو  بدون  و    هیزاوگونه    و  داشتن 

که جولانِ قلم را در نشیب ایستایی    هاسبکدیسمان کردن برخی سطوح مکشوف در  نآگرا

راهگی و در  ی بیمحوری که مایهسیستم  و سازیشدگی از هر گون چارچوب ، برونزداندامی

 . سازدمیافق اندیشگانی خود   شوندمیماندگی را سبب زاویه 

 

 رویکردهای فمینیستی در ادبیات  - 2- 2

 فمینیسم   یهنظری - 1- 2- 2

]زنان[ جزئی    هاآن»  :کندمیگونه بیان  تقابل زن و مرد را این  «جنس دوم»دوبووار در کتاب  

«  اندکردهتر را اشغال  ها در آن مقام پایینو زن  کنند میاش  که نرها اداره  اندشدهاز اجتماع  

ب/  1400)دوبووار،   بر(  504:  نگره،    بنا  سلط   هافمینیست این  تحت  را  زن    یه همواره 

مردسالارانه  نگرش نمی  دانندمیهای  زاده  »زن  زنان  اساس  این  بر  زن   ،شوندو  به صورت 

د که نها بر آن باورین موضوع فمینیست ( در ادبیات نیز با تعمیم هم13.« )همان: ندیآیدرم

که در آثار فمینیستی صدای زنان،    حال آن  شودمی»در غالب متون صدای مردان شنیده  

)شم رساست.«  همان273:  1400یسا،  صدای  بنابراین  شده  (؛  گفته  پیش  از  که  طور 

زنانه را در    ی مرد به زن بر آن هستند که صدایفاعل شناسا  یه با تغییر سوژ  هافمینیست 

ادبی دارای نظامی    یهتوان در نظریجامعه رواج دهند اما به صورت کلی فمینیسم را نمی

از آرا و عقاید و  ادبی فمینیستی مجموعه  یه دانست چرا که »نظری  کپارچهی   هایشیوهای 

)پاینده،   است«  واضح142:  1382مختلف  به صورت  و  دارای   توانمیتر  (  فمینیسم  گفت 

  های اندیشه ست که همواره در چرا که نگرگاهی طفیلی ستینشن، واضح و متمایز تعریف رو

با تعریف خود به   هافمینیستخود را دارد.    هایاندیشهقصد جانمایی    شدهفیتعراز پیش  

( همواره  13:  1385برابری دو جنس« )سارسه،    دارپرچمعنوان »نشان و نماد حقوق زنان و  

  .ای مردانه تعریف کنند ل با شاکلهاند که زن را در تقابپی آن بودهمحورانه در  با رویکردی زن

مسیر   این  تحقق   دستامدهای  هافمینیست در  و  طبیعی  حقوق  قانونی  تعیین  در  بسیاری 

متمدنان  هایضرورت  داشته   یهزیستِ  رستاخیزی خویش  و  تلاش  ساحت  این  در  که  اند 

و روشنگرانه را   اندیشانه نیکو بنیانی    اند زدهستودنی، مانا و پویا را در اجتماع انسانی رقم  

ریشه  اند آوردهفراهم   هنوزاهنوز  که  نگرش  این  و    تواندمیدوانی  مردسالار  جوامع  در 



همگانیِ ساختارهای پیشینی و روابط پسینی    آزار روابط انسانی و رواداریِهای زنبودگاههم

 سازی کند. را پالایش و بهینه 

زنانه  جاآناما   زنانهنکه  با  را  یکی  گری  و    انددانسته محوری  پیموده  افراط  راه   ی چرخشو 

ایجاد   خود  راه  در  بدگمانگی    ی شیکژاندبه    اندکردهانحطاطی  به    اند درغلتیدهو    ی بهانهو 

زوجیت منحرف   یهو نژاد  3بازسِتانی جایگاه زن در تاریخ خواسته یا ناخواسته از دیدگاه بُناور 

  مندِتو ناسرش  پایانبی  انگاریِ دوگانه  یچالهدامگریزی و  دیگرستیزی/   یهراهژشده و در ک

 4نابایست و نانیازین   یهای زیگرکه دگرستیزی/  اند افتادهساز  سالارانِ پشت پرده و بازیسرمایه

زندگی آرمان  کینهرا  و  فرایندِ  یفراورده.  اندساختهافروز خویش  سوز   یهناپنداردوگانه  این 

تا    هایشاخهبرخی   که  جانابدفمینیستی  و  »تفاوت  :گفت  توانیممیست  جنسی  های 

با مردان های ویژه و استعدادهای خاص فیزیولوژیک و روانی هر یک از زنان در تمایز  ظرفیت

[ گرفته  بدینشوند مینادیده  و  زمینه [  انکار  سان  یعنی  زنان  مقام  به  جدید  ظلم  برای  ای 

و به تبع آن نظام حقوق و    هاآن  یهروانی زنان  -ساختارها و هویت خاص و متمایز جسمی

 ( 478: 1386« )زرشناس، .گرددمیتکالیف متناسب با آن فراهم 

افزایشی بوده  -فمینیستی در ادبیات دارای رویکرد کاهشی  های نظریهگفته شد    چهآن  بنا بر

ز  اایش اندیشه و صدای زنان هستند؛  که در آن با فروکاهش نظریه و صدای مردان در پی افز

پدران است. به   های براندازی چیرگیآنان بر این باورند که »زبان زنانه یکی از راه  همین رو

از درون همین    تواندمیوار  زبان مردانه است. دیالکتیک  خوار راثیمسخن دیگر زبان زنانه  

خود را   دلخواهبا بیان تجربیات خود ]...[ جهان    توانندمینیز دانسته شود. زنان    تزیآنتزبان  

 ( 265: 1398در متن پدید آورند.« )تسلیمی، 

 

 اکوفمینیسم   ی هنظری  - 2- 2- 2

  تر گفته شد پیشکه    گونهادبی فمینیسم است. همان  یهدر دل نظری  یانگرهاکوفمینیسم  

آمیاکوفمینیسم   از  که  دارد  التقاطی  ناتوریسمچند    یزه رویکردی  فمینیسم،    و   نگرش 

این نگره  بوم بر  با طبیعت و    کندمی  تأکیدگرایی فراهم آمده است و  زنان  که »در متون، 

اشتراکات فراوانی   بنا بر  هااکوفمینیست از این رو    اندشدهسان پنداشته  مردان با فرهنگ هم

، تحمل جنگ و تجاوز، مظلومیت در برابر  هازایشکه بین زمین و زن است، از جمله تولدها و  

( که زن همان زمین  176:  99  « )قلندرزاده دریایی،کنندمیمردسالارانه و... بیان    یجامعه
 

 . اصیل  3

 . غیرضروری  4



اومانیستی    یاندیشهغرب یعنی    روایتِگرا که برآمده از بنیاننگاه ثنویت  بنا برجا  است. در این

  تمام وجوه انسانیِ   و به انکار، حذف، تحقیر و تصغیرِ  گیردمیاست، زن در مقابل مرد قرار  

توصیفی نیست بلکه    این دوگانگی، فقط دوگانگیِ   ها فمینیست   یو »به گفته  پردازدمیمردانه  

است  یدارنده  بر  در دیگری  بر  طرف  یک  تجویزی  ).امتیازبخشی  استنفورد،   یدانشنامه« 

های مورد نقد همیشه زن و زمین زیستنگاه در این نگره پدیدارهای فرودستیِ (157: 1392

اقتدارگ  شوندمیتلقی   شکنی سخن به ریزی و شالودهو برای مقابله با آن اکوفمینیسم »از 

در قبال فرهنگ  صدد خلق فرهنگ زنانه    . به عبارت دیگر فمینیسم، فرهنگی درآوردمیمیان  

 (22: 1392« )محمدی اصل، .پدرسالارانه است-مرد

قهر و مهرمدارانه به هستی نگریسته شود هر   فرض شیپ نگرانه و بدون هیچ  اما اگر راستین

دریابیم که بنیان    5و هرآینگی  ی گمانیبدر اوج    توانیممیانسانی    انِزبانی و زب  آینه در جهانِ

ست تا آوریدلیل  یهشیو نیترهیما یب سست اکوفمینیسم بر استدلال تمثیلی نهاده شده که 

زیرا    اندشمردهسفسطه    هایگونهگون استدلال را اندیشمندان بزرگ جهان از  که این  جاآن 

  توانند میمرد و زمین نیز    ،در جهان تمثیل  اندشدهپنداری  به همان شیوه که زن و زمین یک

این سرشت زبان و ذهن است که ساز و ناساز را در این    و   در همین جایگاه سنجیده شوند

 دیگری. ی6ه کامبر کام خود و بر بنا اگر چهبسازد،   تواند میشیوه به یکسانگی 

 

 مدرننقش فلسفه و ادبیات پست  - 1  -2  - 2  - 2

زند جان کلامش این است ستیزی میکه دم از معناگریزی/  جاآنمدرن  فلسفه و ادبیات پست

باز در  گفتمانروایت کلاناقتدار    توانمیزبانی    یهکه  جایگاه  و  چیرهها  نگرگاه    های  با  را 

را به مرکز    7سایهرهای دَها و گفتمانروایتخویش از متن به حاشیه راند و خرده  یهلغزند

همین نگره نقد معناهای چیره    بنا بر  .هاستشدگیبر هم زدن این تثبیت   ، آورد. بازی زبانی

هر از  آشکارا  و    داند میها را معناستیزی  روایتکلانرا معناگریزی و به بازی گرفتن مهینگیِ  

  ها آنزبانی نهادهای قدرت    یهمعناگرایی در بودنگاه انسانی واهمه دارد و در فراسوژتک  گون

 . گیردمیها به سخره داشتها و باورآیین، هااسطورهرا در 

آن هم    ، چیزی فراتر از بازی زبانی  ی نگارش_ینگرش  یهآیا اکوفمینیسم با عنایت به این شیو
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  9واره های فرزان یعنی تمثیل است یا جدا از این تارتنکانه  8ندآوریوَی شَترین شیوهتارتنک  بر

چنین به دست ما  است که تا کنون نوشتاری این  12دیگر زیناوند  11و فرنایشی   10به بن و بر 

 ؟نرسیده

گفت اکوفمینیسم کاریکاتوری   توانیممیبخواهیم پرواپیشگی را بیشتر کنار بگذاریم    اگر چه

از    انگارانهساده انحراف و   زیرا  ستپسامدرنیستی  هایشیوه و سخیف  به  این نگرگاه که  در 

 یاندیشهسازیِ  رشته دست  یهست، بازی زبانی در اندازمرلوپونتی  سوژگیِراهه کشاندن تنژک

تک از  تک  معناگراییِانسانی  به  برای  سینیپ   معناگراییِپیشینی  گفتمانی  با  ستیز  و  ست 

 رسیدن به گفتمانی دیگر در بستر وادی زبانی و تمثیلی شاعرانه است و دیگر هیچ. 

 

 فرافمینیسم   - 3- 2

های زنانه  پنداریها و دوگانهانگاریست انتقادی نسبت به تمام جزمیترویکردی فرافمینیسم  

ست. و شرط و فراساختارمند انسانی  قیدبیوجود    شودمیدر فرافمینیسم بیان    چهآن و مردانه.  

جنس    یمؤلفهبیان    کندمییکی از دلایلی که این اندیشه را از رویکردهای فمینیستی متمایز  

ها و تضادهای  تقابل  سرانجامیبست که از جنگ  است »جنس سوم تفکری یسم  سوم در عریان

بافتار جهانِ و  به    اندیشگانی در ساختار  آوانگارد  بازگشت  و خواهان  آمده  تنگ  به  انسانی 

  است.  ی جنس سوم در تفکر و شعور انسانی یعن  هاآن  یهماند مغفول  یه گاه و سرچشمریشه 

قید و شرط و  بی  افزاییِهماز دیدگاه جنس و جنسیت در روابط زن و مرد، جنس سوم یعنی 

  1398.« )صیدی،  نگرانگینگرانگی و مردانهزنانه  یه محورانفردی و اجتماعیِ انسان  یهفراروند

فرامرد11:   آن  تعمیم  با  و  فرازن  یعنی  مردانه  (  انسان»به  زنا نگری  و  نگری نهمحورانه 

محور نیست و به نفی اما زنانه  نگردمییعنی فرازن با دیدی زنانه    محورانه معتقد استانسان

محورانه را برای نزدیک نگری انسانپردازد زیرا وی زنانهنگاه مردانه، جنس و جنسیت مرد نمی

قید و شرط( پیش روی دارد.«  شدن بیش از پیش به جنس سوم یعنی انسانیت متعالی )بی

و    ها خودآگاهمتفاوت خویش در تمام    های ویژگیکه زنان و مردان با تمام    جاآن)همان( تا  

افتند و وجودپایگِی،  - جمعی  هایناخودآگاه  ی هنگرگاه سوگیرانه، ترازنام  هیچبیفردی برابر 
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 شوند. گونگونه های  بودگیهم یهاندیشه و ریش

 گفت جنس سوم از همان آغاز بر دو ساحت گسترانیده شد:  توانمیبنابراین به چکیدگی 

از امکانات وجودی   توانندمی  مادینه و چه نرینه  چهان  یعنی آدمیزادگ  وجودی  گیهرِبَ. هم1

د و این  شون  طبیعی در آوندِ نهادین خود برخوردار  های رویدادها و توانش  یهبر پای  یکسانی 

 ه و خاستگاه شده است. نهادین، آدمیزادگان در هموندی وجودی

هر جنس چه نر و چه ماده، با زیستن انسانی به زن و مردبودگی  یعنی  بهرگی موجودی  . هم2

هیچ  زده بیهای جنسیتپذیری و دوری از تکرَویبا کنش  توانند می، پس  یابندمیدگرگونش  

از   ، ت و اومانیسمسن  هایجهانفرایی از    هایاندیشه  آوریِبسته و برون  ی هاانگاشتنست ین

بهره گیرند و به    اندیافتهتراکنش    هاتمدنبشری که در تمام    هایریشهو    هااندیشه   یهمه

خویش   انکار هیچ توانش وجودی و موجودیِدون  ب  ،بودگیکار بندند، تا به جایگاه فرااندیش

 و دیگر هموندان برسد. 

 

 سوژگی )مکتب اصالت زمین(زمین  - 4- 2

اصالت   از جانبنگرش  )هرمانپوپ(  »با طرح شخصیتی ساختگی  بار  برای نخستین   زمین 

« به 117  یسال سوم/ شماره   -1383/دی/29شنبه:  کرمانشاه/ سه  یه آذرپیک در نشری   آرش

)صیدی،   رسید.  ارائه 35:    1400چاپ  ترالیبیسم...که  اسم  به  »مکتبی  نگرش   یهدهند( 

رسمی نگرش اصالت زمین    یه( نخستین بیان16:  1398پور،  فرابطلمیوسی بود.« )سلیمان

  در   پاهایش  باز  بگیرد  فاصله  زمین  از  که  هم  چه قدر  هر  انسان: »شودمیشامل مباحث زیر  

  به   را  فضا  توانست  نخواهد  گاه  هیچ  خود  زمانیِ  یهمحدود  بنا بر  زیرا  اندرفته  فرو  خاکی  یکره

-پیر  یهکلیدواژ  (، آذرپیک108-106:    1384آذرپیک، مهدویان،  ...« )درآورد  خود  تسخیر

عمیق  یک  عریان»  که  دارد  باور  و  کندمی  مطرح  را  ودکیک  شهود  و  ستشهودی   حقیقتِ 

 برخورد ...  پروراندنمی  خود  نامحدود   ی هپیکر  در   را  نابودی  یهنطف  که  ستفرایندی  عمیق، تنها 

  تجربه، به   و  تعقل  اوج  در«  العارف  تجاهل»  ینظریه  به  اعتقاد  با  که  شودمی کودکی-پیر ،دوم

  عام  نگرش ذاتی  کهرا  معلولی  و طبیعیِ علت  روابط آن در  که  یابدمی دست  کودکانه جنونی

(  همان...« )است  سکر  و  حیرت  آغاز  این  و  ریزدمی  هم  بر  هنرمندانه  کاملاً  ایگونه  به  است  شده

 ایپروسه  عریان   متن»  که  کند می  بیان  زمین  اصالت  یفلسفه  نمود  و   عریان   متن   بیان   در   و

 ی همنظوم  عریان  و  پنهان  هایعقده  و  ها، صداها سکوت  تمامی  ساختن  آزاد  برای  است  فعال

نگر،  وابسته، کلی  گرروایت  و  کل   دانای  یک  توسط  نیز  ثبت  صورت  در  حتی  متأسفانه  که  تاریخ

 تمهیدات   بر  تکیه  با  عریان  آوانگارد  متون...  است  یافته  انعکاس  نویسنشان  و  نام  و  بینبرجسته 



  پایانی   هر  زیرا  داد   درنخواهند  تن  شدگی سنگ  و  شدگیاشباع  به  گاه   هیچ  اولیه  هایمؤلفه  و

 ( همان.« )است تربزرگ و بهتر مراتب به راهی  آغازگر وادی این در

وجودگرایی عریانیستی، رویکردی وجودگراست و وجود را کلی    یهنگر  بنا برسوژگی  زمین

از   پدیدار    افزاییهمفراتر  هر  موجودیت  صفاتِ  و  اجزا  یعنی  وجودگرایی  داند میساحات   .

دکترین جنس   بنا برارگانیستی    پنداریِدوئالیسم و یکی  گراییِدوگانهعریانیستی از هر گون  

فراتر    سومِ در  و    قیدبی. وجود  رودمیخود  انسانی    های گذاریارزش از    سوژگیزمینشرط 

تقابلیِ قیاس و  به  گرانه  اومانیسم  و  سوژه  سنت  خودبنیادگی  فراتر  ویژه  و    رود میگرایان 

را  جنسیت  در  بدون  زدگی  زوجیت  می  یهمهانکار ساحات طبیعی  پس  در  پدیدارها  راند. 

و    ،سوژگیزمین هستی  از  مندهستیجداپنداری  که  است   یاندیشه  هایبنیانان  هایدگر 

 گونگونه بشری به اشکال    یجامعهکه این توهم از آغاز در    شودمینگرشی متوهمانه انگاشته  

ای تهی  بهرگی زوجِ همگونه پیشاپیش در نگرگاه جنس سوم واژهجاری بوده. وجود بدون هم

که   بود  پالوانه  تواندنمیخواهد  بگذرد   ی13از  عریانیسم  با    فراسیستم   ی مایهجانزیرا 

 ست.14در پادینه بودگی  سوژگیزمین

پنداری مشکک موجودی بدون تمایزگرایی و تشابه  هایساحتوجود زمین ریشه دارد در  

و    ؛برآیندهای موجودی آن  یهمهزمین در    یهساحات مادینه و نرین  وجودیِانسانی و هم

 15نبازیهبهرگی،  در هم  اششهیرروشن است که در انسان نیز همانند دیگر برآیندهای زمین  

ان  مندهستیخویش را در نسبتی که با دیگر  هایروایت زیستی وابسته است که در آن و هم

هر گونه گریز و ستیز با این ریختمان طبیعی    هاروایتو در گیر و دار این    آفریند می  سازدمی

است که هیچ   16ای نادانانه و کانایانه اندیشی و شیوهسته گمان گج ادین، زادنگاهش بیو نه

 بناوری در آن نخواهد بود. یاندیشه

 : شود برازنده است که چنین نگاشت 17زدایی اندکی گنگی ینپیش یه که از گفت برای آن

اندیشیده–بودگی خود نگریسته  از حیث وجودی و در جایگاه هست  زمین  ،نخست نه    -و 

 شود.

از حیث موجودی در جایگاهی نگریسته شود که فراگَردی  ،دوم رُستنگاه، زمین  برای  ست 
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از استنگاه و زادنگاه موجوداتی که برآیند آن است. جداپنداری و دوگانهخ پنداری هر یک 

 باد است. گمان توهمی خودبنیاد و بربیباشندگان زمین با خود زمین 

 اش مقدم بر موجودیت اوست.هستی ،انسان از حیث وجودی ،سوم

(  مؤنثساحت نرینه و مادینه )مذکر و    تحقق موجودیت یعنی بدنمندی که به دو  ،چهارم

 . شودمیتقسیم 

ه زمان  ان در نگریستن بمندهستیدر بستر تاریخ به عنوان فصل ممیز انسان و دیگر    ،پنجم

 . یابند میهای متکثر مردانه و زنانه نمود نرینگی و مادینگی در شاکله

و مردانگی نیز ناظر    گیادینگی ناظر بر جنس هستند و زنان »باید توجه داشت که نرینگی و م 

- جمعی  هایناخودآگاهو    هاخودآگاهبرآیند    ،جنس  افزاریسختت... یعنی ساحت  یسبر جن

و    هاخودآگاهجنسیت نیز برآیند    افزارینرمنژادی، مکانشی، زمانشی است و ساحت    فردیِ

نوروزعلی،   قدمه« )ر.ک م.و روانی ایرسانهزبانشی، اندیشگانی،  فردیِ- جمعی هایناخودآگاه

  هاجنسیتیعنی    هاآنو ساحت تاریخی    هاجنسکه    یابیم درمیبنابراین    (183-210:    1400

به   عنایت  و  -جمعی   هایناخودآگاهو    ها اهخودآگبا  زمین متکثر هستند  هفتگانه در  فردی 

نگرشی که  فرااومانیسم  درون  داردوامیرا    هاانسانست  ساحت  دو  از  و  که  ساختارگرایی 

سویگان تمامشان  که  تئولوژیک ایدئولوژیک  18ساختارزدایی  بَمحور،  و    گراییِ رینمداری 

 . کنندخودبنیادانه دارند فراروی 

واسطه به همه چیز است برای تشخیص هستیِ  نگرش طبیعیِ بی  ، اندیشیبنابراین »سبزانه 

ما هو هستی از هستیِ ما هو قضاوتِ انسانی؛ و در این تشخیص، رسوا کردن و افشای حقارت  

زبالهافکنها، بمبخراش آسمان  های  قانون  و   سالاریهای سرمایههای شیمیایی، کارخانهها، 

همتی،  تخریب  رشیدی،  مقدمه  )ر.ک  ماست.«  مدنظر  تقابل  106:    1400گر  در  و   )

علومِ    شودمیبیان    سوژگیانسانو    سوژگیزمین تمام  با  داریم  ناسازگاری  سر  »]ما[  که 

اند و به سان یک جانباز شیمیایی در  ها شکستهپارهمسمومی که کمر زمین را زیر بار آهن

 ( 46: 1400« )تکیه،  .اندتضار انداخته بستر اح

در زمین باید انسان را به عنوان تنها یکی از فرزندان    که  کندمینگرش اصالت زمین بیان  

انسان هنگامی که به  زمین شناخت بدون هیچ کهتری، برتری و یا حتی محوریت انسانی. »

عریانیستی،    وجودگرایی  بنا بریعنی در این موقعیت    وجودش برابر است با جوهرش  آیدمیدنیا  

طی فرایندهایی مشابه در دامان زمین  فقط و فقط موجودی است شبیه موجودات دیگر که  

 
 . جهت  18



. پس در این مرحله، وجود در انسان برابر است با موجود.« )آذرپیک،  اندکردهموجودیت پیدا  

ان آن به مندهستی( بنابراین تمام فرزندان زمین یعنی تمام 30: ب/  1396اهورا، همکاران، 

هایی که  دنش با دیگر پدیدههست بو»انسان به علت همْ  آیند مینوعی خود زمین به شمار  

از  مندهستیدارای وجوه مشترکی با دیگر    (125در جهان وجود دارد« )همان :   ان است، 

ست »زبان مادریِ انسان همانند دیگر موجودات که زبان ارتباط با هستی  یتشعشعجمله زبان  

تمام  هستی، زبان تشعشعی و ارتعاشی بوده است. زبان تشعشعی که زبان مشترک و اصلی  

هستی شدنِ موجودات گوناگون  بعدی است موجب ارتباط و همارچهان  ها در جهمندهستی

را فراهم آورد.«    هاآنزمین با یکدیگر شده و توانسته فراشدِ تکامل و دگرگونش زیستی    یهکر

 (.211: الف/  1396)آذرپیک، اهورا، همکاران، 

 

 یونسیرکازباغیزاسیون و    - 1  -4  - 2

جهان سنت، زمین را    اگر چهسویه شایان بیان است که    این  ،گراانتقادی فراسنت   یهدر نگر

خدا اداره   مثلاً  بود که »جهان را نوعی روح آسمانیو بر این باور    انگاشتمیپست و فرودست  

ان است« )کلیگز، است... خداوند مرکز مطلق جه  دادهایرو  یهمه  منشأ که منبع و    کندمی

و    19رویکرد واپاشانه  ، ای ناترازمندگونه  گاه به  هیچ  تا ظهور عصر رنسانس  ( 23و    22:  1399

بنیان هیچ  و  نداشته  طبیعت  با  رویارویی  در  ساخت  گزندخیز  در  فرهنگ  اندیشی 

را از سرشت خویش به زیست    یه بوم خویش به کار نبست و چرخدر زیست  20پوشهمجنگا

نراند گونه  کژراهه  خویش  اندیشگانی  بنیان  در  خوداما  که ای  بود  پرورانیده  را  بنیادگی 

افراطی    دهی صفتآوری و  گری، قیاسبازنمودش قضاوتگیری آن در هر سنت و تمدن  جای

 به دیگر پدیدارها بوده است.

یری همانند مرغ باغ ملکوت و  انگاری که تعابفرازمین   پندارهای انسانِ  بنا بر  گراسنت انسان  

اهم و مهم کردن  ط به  برآیند آن است،  ان  مندهستیدیگر    یمراتبسلسلهایر گلشن قدس 

همه   این  با  یازید،  باغیزاسیونِ  هاییکاربستدست  نیازهای    همانند  بر  بنیانش  کشتزارها 

 ی ه شد از چرخست که هرگزاهرگز هیچ گونه گزند و برون21سرشتمانی   یهنجار و بر پایهبه

ه شمار باز همان باغیزاسیون    یاشاخهنیز    هاحیوان زیست را پدید نیاورد و اهلی کردن برخی  
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دچار گسل نشده و طبیعت    - زمین-زیرا در این رویه نیز هموندی انسان با رستنگاهش    آیدمی

 نکرده است. 22زداییرا نسوده

اومانیسم، موجودی سودمحور، کمّ   23فراشدِ  .است  گرمحاسبهاندیش، خودبنیاد و  یاما بشر 

اندیشی تکنولوژی است که کاربست این تکنیکال  بوده تکنیکال    یاندیشه  ، اعداداندیشی بشر

چیزی جز خلق انسان توسط کار انسانی و    شود میتاریخ جهانی خوانده  که    چهآنو »تمام  

و   آشکار  دلیل  انسان  بنابراین  نیست؛  انسان  برای  انسانی  سرشت    ریانکارناپذپیدایش 

( به تعبیر 139:  1378س،  « )مارک.را به همراه دارد  شتنشیخوگرفتن از    منشأ خودآفرینی و  

مورد   در  اندیشه   کریاضیدیگر  تفکر    یبودن  اصول  از  یکی  که  است بشر  چنین   دکارتی 

دارای    چهآنبشر اصالت دارد که دارای امتداد باشد و    یاندیشهگفت: »چیزی در    توانمی

است کمیّ بوده و هر چه   گیریاندازهقابلگیری دارد و چیزی که  امتداد است قابلیت اندازه

که جهان اندیشه تا به   ( و با توجه به آن50:    1397)آذرپیک،    «است.  ریاضیکمیّ باشد  

ی  انگارانه همواره در پی ابزارپنداری تمام پدیدارها است »چیزی که کمّنگاه سوژه  بنا برامروز  

های تغییر  بوده قابلیت تغییر دارد و چیزی که تغییرپذیر باشد ماتریال یعنی ماده است. روش 

جوهره  آن  تصرف  تغییر،  و  باعث  که  ابزارهایی  و  وسایل  دارد.  نام  تکنیک  امتدادپذیر  های 

«  .شودمینیز تکنولوژی نامیده    شودمیآوری جهان کمیّ توسط انسان  استحاله و فراچنگ 

 )همان(

ست. در  گراییمند و دوگانههای ثنویتبندیمدار، مقولههای ناطبیعتتمام نگره  روایتِنیان»ب

ت و  و  أ تفسیر  هستی  و    تأکید ،  انمندهستیویل  هستی  بر  )موجودات(، مندهستیمن  ان 

جدا پنداشته که این دیدگاه    یههایدگر که به نوعی این دو را دو مقول  یاندیشهست بر  نقدی

 ( 196:  1400نه خردپذیر.« )صیدی، هایدگر نه طبیعی است، 

یعنی   باغیزاسیون  برابر  ب  گیریبهرهدر  زمین  از  آن  زدایینسوده  دونطبیعی  در جهان   ،از 

اش به عنوان مبنا و  ها و تمایلات ناسوتیها و آرماناومانیسم که »آدمی با نیازها و خواست 

:  1386.« )زرشناس،  شودمیخدا  ن،  انساو به تعبیری    شودمیدار همه چیز پنداشته  معیار و م 

آن را   توانمیای از رویارویی با زمین پدید آمد که ذهنِ اعداداندیش بشر شیوه  بنا بر(، 111

جهان مدرن شد   یهواپاشان  یه در سیرکازیون  تصرف در همه چیز روی  .سیرکازیون نام نهاد

که جدا   سالارانسوز سرمایهزندگی  یهکه هر اختراع در آن دستاویزی به شمار آمد در پنج
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تنانگی زمین    یهخیز در درونای جنگامه ها سویهبسیاری از این اختراع   24ورجاوندِ   یه از بهر

گمان  بی –  «مدرنیته»  از آن برساخت که زمین را ناوردگاه خرچنگانی ساخت با نام خارآیینِ

سویه  زندگیمدرنیته  نبشته های  این  در  اما  دارد  و  داشته  نیز  واخواست گون ساز  از    25های 

سویه هنوزاهنوز جان که این خرچنگانِ همه   -ماست   یهدید  آن پیش  یه سوزانزمین  هایلایه

حرمت زمین  که »اومانیسم تقدس و  پندارند و این ناپذیر خویش مینگاهِ پایانردَوزمین را خ

گرفت انسان  نگاه  در  نظری  . را  اساس  بر  را  انسان  ملکوتی  و  قدسی  ساحت   یهاومانیسم 

ساحت شناخت انسان را   اومانیسم  .داروینیسم و ماشینیسم تحقیر کرد و از میان برداشت

 (44:   1397محدود کرد.« )آذرپیک، 

نیروهای طبیعی را برای برساختن   خواهدمیاین رایت را برافراشت که    ، تکنولوژی در آغاز

برساند،   برابرگی  چندین  به  مینویی  زندگی  و    هیچبییک  زمین  به  آسیبی  و  گزند 

آهنین خویش مبدل به چند اسب بخار    های مرکباسبه تاختن را در  انش. چندمندهستی

کلیه واقعی  معنای  به  »مدرنیته  رو  این  از  ]...[    هایشیوه   یساخت،  نقل  و  حمل  جدید 

انرژی ]...[ را دارا می  هایرسانه ]...[ منابع جدید  باشد.« )رودریگز،  جدید ]...[ مواد جدید 

1387 :18) 

تمام اندیشمندان بزرگ    یهکامرخ داد؟! و تکنولوژی نه تنها بر  زمین  26نِاما چه شد که اوباشتَ

سوزان پیش آمد  ستان و ریشه بلکه جان  طبیعت نشد  یهمندان داومانیسم، ادامه و امتداد خر

سازند بر  حتی  کُ  یهو  را  بشری  نوین  تمدن  و  گشت  چیره  و  خویش  زمین  شتنگاه 

و مندهستی ساخت  سبز  این  انش  در  دامان  مادر  این  اهرامنی  یچالهدامرا  انداخت؟  اش 

زیِ سوباید در را بر این زندگیاما آیا می  !دریغادریغ  .انگیز هیچ پاسخی نداردگفتپرسمان  

بر و  نبست  تکنولوژی  سرمایه   یهکام برافزونِ  بیجهان  شعارهای  از  جدا  شان مایهسالاران 

 شد از آن پیشنهاد نداد؟!  خور برای برون راهکاری در

کام برای  خارآیینانجویانگیبشر  بی  یههای  خلیدهخود  گون  هر  به  و  نگریستن  جانی 

نژاد  کژگونه در  شرطی  ها حیوان سازی  به  گیاهان  آوردن  و  فراچنگ  و  ان مندهستیکردن 

، از چنبر آتش گذراندن شیرها و  ها اسبها و  فیل  درآوردنپرداخته است همانند به رقص  

سازی نژادهای  و... پس هرگونه کژگونه   هاخرس اندازی  ها، پشتکبازی میمون ببرها، ریسمان

نوان کلی  را از این پس تحت ع   هاویروسو    هاباکتری  ی مانند حیوانی، گیاهی و حتی موجودات
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خواند خواهیم  هیچ  سیرکازیون  خارخار کنش  که  در  مدارا  شیوگونه مشقِ  این    یهمندان 

های کژانگیزه برای گراییویزه و فایدهادستهای بیجویی فرومایه نیست و افقگاهشان جز لذت

، خشکیدن دریاها و  هابیشهاوزون، نابودی   یلایههنگفتی برافزون سرمایه نیست و سوراخی 

 روشن سخن ماست.  انگواهو...   هاباغو   هامزرعه، شیمیایی کردن هادریاچه

 

 سوژگی انسان  ی گانهشانزده   هایگونه  - 5  - 2

به عنوان سوژیبنیادین سوبژکت  یهدر بررسی شیو انسان همواره  فاعل    یه ویته در فلسفه، 

و   و هستی  شناخته  مندهستیشناسا  ابژه  عنوان  به  ریختمان    دشومیان  در    یاندیشهاما 

که تمام پدیدارها نگرگاهی    د گردمیبیان    انضمامی -ست افزایشیاصالت زمین که رویکردی

گرایانه در جهان انسانی  های ابژهیکدیگر دارند و برآیند این نگرگاهمحورانه در رویارویی با  ابژه

بنابراین در نخستین   ؛اندیشگانی  هایپارادایمزمین در تمام    انگاریِنیستست با نام  چیزی 

بر بستر فراسوژگی زمین  ان در/مندهستیفراسیستم اندیشگانی جهان یعنی عریانیسم، تمام  

شمار  دگرسوژه  به  یکدیگر  در  ابژه  های اندیشه آفرینیِ  نقش  هیچبی  آیند میهای  نگرانه. 

شَدگر کالبد  در  قیاس  گون  هر  و  وَسوژگی  چراییِ  داوریندآوری  اندیشهگفتن  در  نما  های 

 .شودمیپیشاپیش مطرود و معدوم 

ریز   جهان اندیشگانی اوست، ریز به  های بشری که برآیندِپنداشتپیش  ،نگریدر دگرسوژه 

  یههای خودبنیادگرایانیبنددهرتا    شوندمیشناخته و در ریختمان اصالت زمین واخواست  

 .شوندمینگر آورده    باشندگان در زمین هموندان یک چشمه در  یهمهبشری رخت بربندند و  

 ی هاندیشی که سویسوژه   هایگونه در نگرش اصالت زمین ما از هر گونه ساختار و ریختمان  

فرا    ،انقیادی دارند  انجمادی  و  اعدادی  درگاه    ها آن   یهمهو    رویممیانسدادی،  در  را 

و    کنیممیتمدنی خویش مبدل  -پذیر در جهان فرهنگی به باشندگانی کنش  سوژگیزمین

اصالت زمین پذیرا هستیم و لاغیر. پس    یهبه هر کدام را تنها در ساحت فرااندیشان  یآوریرو

  هاآنهای  ها و انگیزشنگرانه و درک انگیزههای سوژهبرای آنالیز هر کدام از این ریختمان

ها ناچار به  آور این سویه ی هست همه و فراسوژبرای جایگیری اصالت زمین به عنوان ترازنا

بسنده    هاآنای فشرده از  ردانگی فراخنای این مقال و مجال تنها به نامنامهدگی و خُنابرگزی

 کنیم:  می

 یک( حافظه

به   و مشخص در عضو مغزی  فیزیکال  علت داشتن جایگاه  به  است که  تنها ساحت درون 

 موجودات نیز وجود دارد.اشکال گوناگون در دیگر 



 
 سوژه«گراییدو( اصحاب »دل

یکی از مرکز و شاهراه دریافت  ،در مکاتب عرفانی و برخی هنرها همانند شعرساحت دل که 

 نگری را سامان داده است.سوژه« و »دلبوده منابع شناخت با نام شهود 

 
 سوژگی(سوژه«گرایی )ذهنسه( اصحاب »عقل

.  استهای عقیدتی، علمی و...  های تجربی و دریافتتمام داده  یهآنالیزکنندمُدرِک کلیات و  

که دارای    داند میدر فهم هستی، وجوهی از پدیدارهایی را  قابل شناخت    ریاضی اصالت عقل  

حجم و امتداد باشند. مکاتبی چون راسیونالیسم عقل را دارای امکاناتی پیشینی برای درک 

 سوژه«گرایی گرایش دارند. از مکاتب فلسفی به »عقل. بسیاری انددانستههستی 

 
 سوژه«گرایی چهار( اصحاب »سنت 

تاریخی است که بسیاری -ساختاری  سلف در امتداد  یهناخودآگاهان_خودآگاهانه  هایمیراث 

گادامر از   .سوژگی« بداننداز اندیشمندان را واداشته انسان را موجودیتی تابع شناسای »سنت 

 این قبیل اندیشمندان است.

 
 سوژه«گراییپنج( اصحاب »تاریخ

منبع شناختی  و    انسانی   های اندیشهسوژگی را حاکم بر  تاریخ  ،اجتماعی -تاریخی  هایاندیشه

ست. در این میان هگل، تاریخ را برآیند عقلی فرایی در  که حاکم بر تمدن بشری  اننددمی

ماندگار را فاعل شناسای  یعنی عقل درون  داندمیسیر تطور هر ملت و جامعه در امتداد زمان  

افراطیِ  پنداردمیکلی جوامع   ایدئالیسم  از  اقتصاددان هگلی که  بود    اما یک  هگل گریزان 

ای که ساختاری اقتصادی و شیرازه  ا در زیربنای تمدن بشر جستجو کردرسوژگی«  »تاریخ

 این نوع نگره با کارل مارکس آغاز شد.  .ماتریالیستی داشت

 
 سوژه«گرایی شش( اصحاب »روان 

مبلغ    روانشناسان فروید  از  تبعیت  »روان   یاطه یحبه  که  داد.  شدند  سامان  را  سوژگی« 

سوژگی« . این »روانهاستانسانسوژگی« همان حاکمیت ناخودآگاه غیرقابل دسترس  »روان 

زده داشت و در نگرگاه یکی از شاگردان فروید یعنی  ای جنسیت در پارادایم فرویدی شیرازه

 حقارت یافت.  یهای بر مبنای عقدآدلر شیرازه

 آن پنداشتند.  یهدهندها، روان را کلی فراتر از اجزای تشکیل گشتالتی



زیربنای   علت  به  درباره  یِراستدلالیغ یونگ  فروید  ناخودآگاه   یزیگموند  را   جایگاه  آن  که 

آشیل روانشناسی او را علم کرده بودند،    یها این پاشنهویستیو پوزیت  دانستمیبیولوژیک  

ن  جایگاه آ  ،روانشناسی با گسترش دادن ناخودآگاه فردی به جمعی  نوظهوربرای نجات علم  

  یده سنن بشری و وجوه مشترک آن کشاننهانگا   یه را از یک مرکزیت بیولوژیکال به حیط

که انسان    درآمیخت و به ضمیری جمعی قائل شدسوژگی«  سوژگی« را با »سنت یعنی  »روان

های مشترک ناخودآگاه  ها و سرنمونتایپ  تابع آرکی  یهای جنسی، سوژهجای رانشه  را  ب

 . داندمیجمعی 

« سوژگیِسوژگی« را با »زبانفرویدی رفت و »روان   فردیِ  ناخودآگاهاما لکان دیگرباره به سراغ  

از یک ساختار دانست و سپس همین  سودوسو که   فردی را رندانه بدون آن  ناخودآگاهری 

تمام ساختارهای جمعی    ماًیمستق تحلیل  بافتار  به  و  اشارت کند، حیثیتی جمعی بخشید 

 بشری نیز کشانید. 

 
 سوژه«گراییهفت( اصحاب »زبان

بنیان سوژه«گرایان،»زبان را  تمام  زبان  برساخت  هایروایتروایت  و  بشری   یهمتکثر 

داشت همانپنداشتندمی باور  ویتکنشتاین  زبان،  جهان،  تغییر  با  که  تغییر   گون  دچار  نیز 

جهان را دچار دگرگونش کرد و در یک کلام    توانمیبا تغییر در زبان نیز    طبیعتاً  شودمی

سوژه در  زبان  بنیان  هایشاخهگرایان  و  پساساختارگرایی  ساختارگرایی،  تا  گوناگون  فکنی 

 .دانستندمیتابع جهان زبانی او   یههای منطقی، انسان را سوژپوزیتیویست 

 
 سوژه«گراییهشت( اصحاب »تجربه 

بارکلی در ک  با هیوم و  آغاز شد و  اوج رسیداز لاک  به  امپریسیسم  و سپس در    البد نظام 

 پوزیتیویسم آگوست کنتی به حیات خود ادامه داد. یاندیشه چارچوب 

مربوط به جهان    هاآن  یفلسفه  پنداشتندمیهای آگوست کنتی  ویست یها و پوزیتامپریسیست 

و زیربنایی لایزال دارد   شودنمیندارد    یامشاهدهسانی که هیچ عینیت قابل تجربه و  ذهن ان

 حواس پنجگانه و سپس ساینس استوار است. یهکه بر تجرب

انسان   یه هر یک از حواس پنجگان  کهفراوان دلیل آورده شده    «یلدا  هایچشم»در کتاب  

  ها آدمدارای سه ساحت است. به عنوان مثال حس بینایی ما    _این جاندار ناتمامِ درونمند_

 نیز مختل شود، بینایی انسان معنا نخواهد داشت:  هاآن برآیند سه مرکز است که اگر یکی از  

 یک( عضو بینایی در جمجمه، قسمت چهره، عضوی به نام چشم 



 دهد میکه سیستم عصبی آن را سامان  دو( مرکز بینایی در مغز

 . کندمیپدیدارها« را ممکن  -ینایی در زبان که درک »کلمهسه( شعور ب

و البته  تابع جهان زبانی ما نیز هست )همانند دیگر حواس پنجگانه(    شدیداًبنابراین بینایی  

پیوندی طبیعی دارد با منابع شناختی همانند سنت،    خودخودبه  این شعور بینایی در زبان

زبانی  -ما نیز ساحتی ذهنی  یهحواس پنجگان  یهساینس، شهود و... پس ساحتی مهم از تجرب

 دارد.

 
 سوژه«گرایینه( اصحاب »تن

نقد »عقل در  مرلوپونتی  نوعی    کهسوژگی« دکارتی مطرح شد  توسط  به  ثابت کرده ذهن 

امتدادِانتزاعی از خصایص، حجم و  برگرفته  زیرا    ست  زاویه، کیفیت و کمیت   هر گونتن، 

 گذرد. نگریستن هستی از صافی بدنمندی ما می

 

 سوژه«گرایی ده( اصحاب »اراده

د هر موجو  خواهدمیکه    دانستندمیاراده را میلی، پیشاذهنی و پیشاتجربی   گرایانهسوژاراده 

 . بشری در زیست، همان بشود که باید

و برای حیات،    هر میلی که در درون او وجود داردل، وابسته است به  فاع لیت هر  قابپس  

معطوف به قدرت،    یکه هر وجودی به نهایت تحقق خود برسد. در اراده  کند میفضایی ایجاد  

ها  ها با تمام اختلافقدرت به معنای نفوذ است، نفوذ در همه چیز. به هر روی در تمام این نگره

 ی همهیعنی    سوژگی« استو آن »انسان   مشترک وجود دارد  روایتییاننب،  و تضادهای روبنایی 

دمند با هستی  ست که انسان به اصطلاح خراجتماعی_مند و فردیبرآیند نسبتی نابسیط  ها آن 

از نمودهای تعینکندمیبرقرار   های وجودگرایی،  به نحله  توانمیگرایی  سوژه اراده  یهیافت. 

 ه کرد. و... اشار پدیدارشناسی

 
 یازده( اصحاب »فردسوژه«گرایی

س جماعت خویش أهستی خود را در تابعیت مطلق از راصحاب فرقی هستند که تمام شعور و  

 بیند. می

 
 سوژه«گراییدوازده( اصحاب »طبقه 



ای خاص را چه در کالبد مذاهب و چه در هستند که طبقه   هاییسیستماصحاب مکاتب و  

  یجامعه-جان-های جهانها و نگرهکالبد احزاب و... به عنوان منبع و مرجع تام و تمام نگرزی

 گرایی. های نخبهسیستم بانه و چه در  آمهای تقدسهای سیستم بینند، چه در نگرگاهخود می

 

 سوژه«گراییسیزده( اصحاب »ژن 

 : شوند میبندی ای کلی در دو دسته تقسیمگرایان به گونهسوژه ژن 

 نگر  گرایان کلیسوژه ژن. 1

 نژادیکگرایان سوژه ژن. 2

همانند پیروان نچرالیسم که جبر وراثت )بیولوژیک و محیط( یعنی    : نگرگرایان کلیسوژه ژن 

ژنومیک   تشابه  هاانسان خصایص  و  تمایزها  تمام  بنیادین  معیار  اخلاقی،  را  جسمانی،  های 

انواع جبر ژنومیک، سازنده   هاآنبه باورداشت  .دانند میرفتاری، اندیشگانی و... از همه لحاظ 

 اهد بود.انواع سوژه خو یهو تولیدکنند

نژادیسوژه ژن  اعتقا:  گرایان  دارنداین جماعت  که  نژادی خاصی  ژنِ  دارند  برتری   د  دارای 

هیونیسم و انواع صکه نازیسم، فاشیسم و    ستغیرقابل انکار نسبت به دیگر نژادهای بشری

 اند. فارسیسم و...  از این قبیلهعربیسم، پانکردیسم، پانترکیسم، پانها از قبیل پانپان

 
 گراییسوژه«چهارده( اصحاب »جنسیت 

  ت جنسی  یه و چه در حیط  (مردسالاران)جنسیت مذکر    یهاین نوع نگرزی، چه در حیط

پندارند،  روانی می-های جنسیتیاصل و بنیان تمام تمایزات را در تفاوت  (سالارانزن)  مؤنث

 اشاره کرد:  کلی از این قبیله یهبه دو دست توان میفمینیسم  یهدر حیط مثلاً

زنانه1 پای   :محوری.  بر  برتری همه زنانه  یهگروهی که  به  جنسیت خویش    یهجانبمحوری 

 قائلند. 

گری  نزنانه  ییافتهرتری یا کهتری قائل به نمود تعینجماعتی که خارج از بحث ب  :نگری. زنانه2

تمام علوم انسانی، تجربی، ادیان و معارف بشری از آغاز تا    هاآندر همه چیز هستند. به باور 

اپوخه  خواهندمی  انآنبنیان مذکرنگری دارند و    شدیداًامروز     ی هبه مشاهد  هاآن گذاری  با 

 ساحات از دیدگاهی زنانه بپردازند.  یهستی در تمام 

ای اجمالی به گونه   توانمیدرگیر است    هاآن که فمینیسم با  را  نگری  های مردانهانواع سیستم 

 وار چنین معرفی کرد: و تیتر



ناباور/  زن   محورِابزاربین/ مردانهزن   محورِگریزانه/ مردانه زن   محورِستیزانه/ مردانهزن   محورِمردانه

مردانههمسانزن   محورِمردانه مردانهبی   محورِبین/  مردانهه حیطزن   نگرِتفاوت/    محورِ گزین/ 

مردانه انسان زن انسان_زن    محورِبین/  زن مردانه   محورِبین/  زن زن   محورِنگر/    گریزِابزاربین/ 

زنانهابزار زن  انسانمستقل  نگرِبین/  انسانزن  یه نگرانبین/  ستیز/  زن  یه نگرانگریز/ 

انسانجنسیت   یه نگرانانسان انسانمردانه  محورِانسانتفاوت/  بی  یه نگرانگریز/   محورِ نگر/ 

 . نگرزنانه

 
های  نیستند و به نوعی وابسته به سیستم   شناسیهستیفمینیستی دارای    هایجنبش اکثر  

یکی از اصحاب   و  شودمی  ریزیپایهیعنی مکتبی همانند اگزیستانسیالیسم    اندنگرشی پیشینی

  «جنس دوم»اگزیستانسیالیستی کتابی با نام  هایاندیشه  ربا تکیه ب -سیمون دوبووار-ها آن 

را    سدینویم اگزیستانسیالیستی  فمینیسم  فمینیسم، کندمی  ریزیپایهو  خود  بنابراین   ،

کارگری،    فمینیسمبه    توانمیگرا  سوژه از دیگر مکاتب جنسیت  .شودنمیمحسوب    ینیبجهان

 ... اشاره کرد. فمینیسم لیبرال، فمینیسم رادیکال، اکوفمینیسم و

 
 سوژگی( سوژه«گرایی )سرمایهپانزده( اصحاب »رسانه

پیشقراول سرمایهرسانه و  فرزند  به گونه گیسوژه سوژگی  اکنون  و  که   آنای خزنده بیست 

آن )با  بگذارد  نمایش  به  ایسمی خاص  در  را  تمامیت خود  ایسم   بخواهد  از  بسیاری  ها  که 

  هایلایهو نفوذ در    هارسانهسیستماتیک توسط    یاگونهبه    و   هستند(   ها آنفرزند    مشخصاً

- استحماری  -ه حاکمیت استعماریهای دیگر بسیستم   یهپاپیولار و درون  یجامعه  گونگونه

 . یابندمیماری در/ بر جهان دست ثاست

مثال عنوان  در    به  نفوذ  رسانه   هاییسیستمبا  تحریک  به  فمینیسم  چه  -محور  همانند 

هر کشور، نژاد، طبقه و... علیه مردان  یهزنان یجامعه -حضوریحضوری، چه غیر هایرسانه

  تاریخی به نسوان را   هایظلمشده و  ، حقوق پایمالها اجحاف. در این شیوه تمام  پردازندمی

لوای نام جماعت مذکر معرفی    به کلیتی موهوم که آن را تحت   دهند میفقط و فقط نسبت  

که    یعنی زنان را به جای آن  سازندمیو کمان را پنهان    اندازندمیگونه تیر  و بدین  کنندمی

سرمایه ظلم  تنمتوجه  و  »سرمایه سالاری  جماعت  ترغیب   سازندسوژه«گرایان  کالاپنداری 

نگره  کنندمی نوع  هر  با  ضدیت  شاکلبه  یا  توهم  که  کاپیتالیسم،    .داردنگری  مذکر  یهای 

از نمودهای عینی نگرش این    نئولیبرالیسم  ،امروزدر دنیای    مشخصاًامپریالیسم، گلوبالیسم و  

 اند. طبقه 



 سوژگیشانزده( نشانه

ریشه    ای دوئالیسمزیرا در دیالکتیک گونه  گفتمان ساحتی دیالکتیک ندارد  ،ژگیسودر نشانه

نویسندهایی  نظریهآن    برآیندِ که    وانیده د یک  بینامتنیت  در  است.  بینامتنیت    یههمانند 

سوژگی پذیرش عاشقانه  اما در نشانه  گیردمیمستقل دیگر وام و الهام    یهمستقل از نویسند

شدگی مریدانه رخ خواهد داد. نه عاشق و نه مرید هیچ موجودیت مستقلی از خویش  و یکی

مردگانی هستند در دست غسال. مولانا تمام  به سان  متصور نیستند و در برابر معشوقامراد  

س او را در خویش بازآفرینی و  تا شم اندازدمیو دور  بازدمیبودگی خود را پیشاپیش مولوی 

نمونشِ   ،کند   زاییباز هر  کنشِ گفت  هیچ بیمعشوقامراد    پس  و  بینش  چرایی،  و    انگیزی 

یکی  و   شودمیعاشقامرید   اراداین  آگاهی و  اوج  در    دهدمیپذیرنده رخ    یهشدگی که در 

اگر    دهد میسوژگی رخ  از آن در نشانه  مانده یبرجا  یه رزانرازوَ  هایآیینمکتوبات بشری و  

 نیز با عاشقامرید باشد.   یزمانهمآن معشوقامراد در  چه

 
 

 ادبیات طبیعی   -6  - 2

استوانه استوار ه بر دو  وار( همسوژگیزمین گون که در گفت آمد، نگرش اصالت زمین )همان

 است:

 پنداری هر گون دوگانه انگارینیست. 1

 گراییپنداری و تفضیلسنجه هم هر گون انگارینیست. 2

 ها باشد: نمود این رویکرد در ادبیات باید نمایی از این انگاره

های  »هیچ چیزِ طبیعی زشت نیست حتی اگر مفاهیم بشری برای آن انواع و اقسام نسبت

 ( 503:   1400یک بدهند.« )ر.ک مقدمه نوروزعلی، شناسنازیبایی

»هر چیز غیرطبیعی و به ویژه ضدطبیعی نازیباست حتی اگر زیباترین جلوات تمدن، تکامل،  

 ( 96:   1400تعقل و تکنولوژی بشری به شمار آیند.« )ر.ک مقدمه مسیح، 

بدون استثنا  چه طبیعی است چه در طبیعت فرهنگی، چه روانی، چه فیزیکال، چه...  »هر آن

ی برساخته  یهمجعول و عاطف  شناسیِاگر چه به زعم زیبایی  داردشناسیک  حیثیت فرازیبایی

 ( 50:  1400د.« )ر.ک مقدمه هاشمی، وحش طبیعت و جنگل و... قلمداد شوبشری ت

 و... 

  1400اندیشی« )ر.ک مقدمه تکیه،  آور سبزانه ری »به عنوان پیامهدر ادبیات سبز سهراب سپ

قلمداد  46:   رسواییِ    شود می(  و  داده  بازنمود  را  زمین  اصالت  خود  اشعار  بیشتر  »در  که 



فریاد شدهبرساخته  اندیشه و صنعت  را در جهان  انسانی  بیرونیِ  و  « )صیدی،  .های درونی 

1400  :206 ) 

تابد. ادبیات سبز با  نمیمحورانه را بر فایده و پیامدگرایی انسانشعر سبز، اصالت لذت، اصالت 

و هم  بستگیِ بیان هم تمام ساحات  مندهستی  یهمه  موجودیِ  بودگیِوجودی  از  برون  ان، 

تئولوژیکِ   و  زمین  ها آن ایدئولوژیک  ریختمانی  درمیدر  کنش  به  دانش  محورانه  آید. 

.  آیدمییلاهنجارمند به شمار  مِ  و  گیرمدار، اندازهگرا، سنجششناسیک دانشی دوگانهزیبایی

 : شناسیک بر دو ستون استوار استتمام دانش زیبایی

 انسان در هنر یهگرانگماری میل فایده. به کار1

 بشر در هنر یهسپاری سرشت کامجویان. به کار2

ویژگیتمام چگونگی و  کههایی  ها  نام    را  چونیِ  سازیصفتبا  و  چند  کار  پدیدار  در  به  ها 

. برای نمونه در ادبیات  اندشدهبریم بر بنیان پیامدهای زیستی که برای انسان دارند جعل  می

شادکامی   27یرازابهار را بَما   . پردازیممیها  سازی در پدیدارهای زمانی همانند فصلبه صفت

، خواسته  شناسی زیبایی»ذات  .  دانیمپوشی میخمودگی، ستم و کفن  یهو زمستان را برازند

ما برای   نگاری استوار شده یعنی قضاوتِ خودبنیادِانگاری و دوگانهو ناخواسته بر اصل دوگانه

نیم دیگرِ آنی عریان زشتزیبا پنداشتن نیمی از پدیدارها که نیمه  ت« )ر.ک  هاسپنداریِ 

بر    کاملاًدر جهان  گرایی  نگرگاه نمادگرایی و سمبول( بنابراین »98:    1400مقدمه، مسیح،  

سای و  پایه  نگرهبی  یههمین  پذیرش  با  است.  یافته  سامان  قضاوتمایه  گرای های 

ان به دو نیم نابرابر بر بنیان خیر و شر تقسیم  مندهستیخود هستی و ، خودبهشناسیزیبایی

پلشتی  ست، نکویی مبارک است، زشت  ست، زیبایی نکوییو قضاوت خواهند شد. خیر زیبایی

ست، بدی منحوس است، زیبایی پاکی و منزه است.« )ر.ک  ست، زشتی بدیاست، شر زشتی

 (. 52:  1400مقدمه، هاشمی، 

»شعر طبیعی )شعر سبز(، بازگشتی آوانگارد به قانون علف است، نه    کند میادبیات سبز بیان  

انسان در    یهگراندهبه کارگماری میل فای  به قانون بشر« )همان( و بر اساس دو اصل بنیادینِ

به کار  هنر آگا   ،ربشر در هن  یهسپاری سرشت کامجویانو  نه و  ها ادبیات سبز با رویگردانی 

های  نویسی را بنیان خیزشانمندهستی  یهشگردهای ادبی که دربار  یهمهسبزآیینانه از  

  سوژگیزمین  یه واسطنهادین و بی  نجارِهبرای پژواک به  اندساختهنگارشی و نگرشی خویش  

قلمش مبدل به آن    ،مدارهای خودبنیادگرا و به کاربستی پسندهای دوگانهانگاشتن  هیچبی
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انگیز هنری دل  های شیوه ان در آن بتوانند خود را در  مندهستی  یهمهکه    شود مینی معنوی  

 ان که هستند بنوازند و بنمایانند. نچآن 
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 ایمدیار غریبی نبودهکه هم با این /زنیدمیما را غریبه دیده و هی سنگ   2

 ایم نجیبی نبوده رخانیپرهر چه متن/ یعنی  در شهر شاعران، همه مطرودِ  3

 ایم انگار در فراز و نشیبی نبوده /میادهیجهجا را  خط همهکه خط به  با این  4

 ایموقت/ مضمون رویداد مهیبی نبوده متنیم و هیچ یهکنار  ،ما در زمین  5

 ایم نبوده ایم/ مانند کرم داخل سیبیبا یک مگس سه روز و سه شب سیر مانده  6

 . ایمی نبودهایم/ مدیون نقل و  عقل خطیبها نوشته با چند قور ساده غزل  7

 

خود را به نمایشی    باشندگیِ   ،تشخیص  یه یک قورباغه در مجرای آرای  ، فانتزی  در این غزلِ

  و یا   مدارانهگرایانه، سنجه نگرگاه تصرف  هیچبی،  گذاردمیانگیزانه طبیعی اما هنرورزانه و دل

دگرآفرینیِ  با  کارتونی  غزل  این  کهترپندارانه.  و  تلاشش   یهخلاقان  برتر  نمایشی    هستی، 

  نجارگیِ هکه این دگرسانی آن را دچار دگرگونگی سازد و به  آنبی  دیگرسان از امر واقع است

 بنیان بیندازد.خورندها و پسندهای انسان یچالهدامرا در  مندهستیآن 

این غزل فانتزی از    ستیاقورباغه  ،کاراکتر    یهشناسانه و »مطالعزیبایی  های نگاهکه فراتر 

« )میرصادقی، میرصادقی،  هاآن یهزیبایی در طبیعت و هنر و کشف معیارهای قضاوت دربار

دوگانه160:    1377 نگرگاه  نکوهش  به  و  (   و    شناسیِزیباییانگار  زیباپندار  و  زشت 

به  خودفراهنجارِ  28گراییِرینبَ نقدی  با  پرداخته و  از زیستبشری  پنجسزا   ی هبومی که در 

  ، دستکاری ذهنی نمود بخشیده  هیچبیکه امر واقع را    . این اثر با آنکندمیبشری افتاده یاد  

و جنس سومی از غزل دال و فانتزی را پدید آورده    نده رئالیسم نما  یه بست  یه در چارچوب

  :کندمیفراروی    ینیچننیا  هایی سوگیری دیگر از    ،در ادبیات طبیعی  سان شاعربدیناست و 

توان او را شاعر خواند اما به  ذهنی را بیان کند هنوز نمی  یه»مادام که او فقط این چند جمل
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خود درآورد یا جهان را از آن خود کند و  جهان را به تصرف  که درک کند چگونه    محض این

 (1826او شاعر است.« )گوته:  این را بیان کند

  فرض کنید ین غزل آگاه شویما  سانِکه بیشتر به دوشیزگی امر واقع بر سریر ستون   برای آن

  ایم( این مصراع را جایگزین به جای مصراع دوم بیت ششم )مانند کرم داخل سیبی نبوده

  گیردمیمدارانه  ای انساناین غزل رویه  سویگانِ  ایم«»کرم حریص داخل سیبی نبوده  :کنیم

سرشتمانی   ترازمندیِدر این صورت، زیرا  رود میو تمام متن از جهان ادبیات طبیعی بیرون  

مندی انداخته و باخته سازی و قیاسصفت  یچالهدامخود را در    نجارِهبه  یشیِ اندو سبزانه 

 است.

گونه همان  ها کارآزمایی شودمکتب  و   ها سبک،  ها قالبدر انواع    تواندمینگرش اصالت زمین  

شماری تا کنون در قالب غزل  اشعار سبز بی  -آرش آذرپیک–سین این نظریه  یاز تئور  که

 مال، فراشعر، فراداستان، واژانه و... ارائه شده است. مال(، غزل مینیمطول )ماکسی

 
 

 گیری نتیجه  - 3

که    شوند میکاربردی نمایانده   ییها نمودهعریانیسم،    انضمامیِ-در فرانمای رویکرد افزایشی

در پی هر کدام فرانمایی انضمامی و پروبلماتیک شکل خواهد گرفت. در موضوع این مقاله  

پذیرش پدیداری با نشان زن به عنوان نیمی   شودمیچه به عنوان فرانمای انضمامی بیان آن 

 یابیم که: درمی چه به گفت آمدست. در این رویکرد با نگروَرزی بر آن از ساحت وجود انسانی

چند که آنان    هر  زن به عنوان سوژه است  شود مینمایانده    چهآنیکرد اکوفمینیسم،  در رو»

اما    کنند یعنی زمین  انمندهستیرا هم شمول زیستنگاه   گرایانهنگرگاه تقلیل در تلاشند این

درخواهیم یافت که در این نگره تنها زن به عنوان سوژه   ها آندر خوانش نوشتارهای   مجاناسر

ان را به شناسشِ  مندهستیسوژگی تمام هستی و  . اکوفمینیسم با رویکرد زنیابد مینمود  

  زمین را. درخودِ  حتی    کند میمراتبی فرانمایی  های سلسلهو تکاتکشان را در نگره  آوردمیدر

یکانِ پدیدارها به عنوان انتقادی فرافمینیسم، یکان  یهسوژگی با عنایت به نگررویکرد زمین

اندریافت زمین  شد  29فرزندان  شیرازه   .خواهند  انسانفرافمینیسم  بیدادپیشگی  بر  ی  را  ها 

سرمایه افزونستون  و  اجتماعی  تیغه   داندمیفردی    خواهیِسالاری  دولبهکه  اینی    ،دو  ی 

فقط  شیرازه و  فقط  ندان   را  زمین  و  زن  به  استوارمعطوف  باور  این  بر  و  که   سته     است 
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متوحشانهمندهستیهستی/ روند  در  افزون ان  سرمایهی  و  فردی  اجتماعی سالاری  خواهی 

 اند.یدهتهمگی در بندگاه ستم درغل

جستار به  اکوفمینیسم  و  فرافمینیسم  رویارویی در  عنایت  با  طبیعی  ادبیات    ینهادها   در 

سازانه و  صفت  انگاریِنیست  هر گون  ، مندی در ادبیات سبزکنش  30های هزآغا   اندیشگانی و

نیستتفضیل  و  هماندیشدوگانه  پنداریِگرایانه  شد.  خواهد  زده  واپس  پیشاپیش  بودگاه  انه 

ای گرایی به گونهگرایی و لذتبر چیرگی سرشتمانی فایده  بنا   تواندنمیانسانی هرگزاهرگز  

الگوهای متعین  که این نگره از    پیوند شود، چراهم  سوژگیزمین  یههمگانی و تودگانی با مقول

کلیشه و  زیستیپیشینی  محیط  سلسلهانگاره   یهمهو    مندِ  فراروی  های  .  کندمیمراتبی 

نیسم بنیان بودن یاکوفم   زیرا  رودمینیسم فرا  یاکوفم  یهاندیشانفرافمینیسم از نگرگاه سست

ده است و نگرگاهی  استدلال یعنی همانندگی زن و زمین نها  یه ترین شیوخود را بر سخیف 

؛ بنابراین با توجه آیدمیمرلوپونتی به شمار    سوژگیِتن  یه گرایانگی از مقولدر نهایت تقلیل

گرایانه به دیالکتیک ادراکی برای نیسم با نگرگاهی دگرسوژه ینوشتار آمد، فرافمدر  چه  به آن 

به یک و همنزدیکی  دیدمان    هر گونبدون    پردازدمیان  مندهستیبا دیگر    زیستیبودگی 

انکارمند  همه   آمیزتحقیر  ،حذفی،  در  تصغیرگرا  و    یو  سیار  هایلایهساحات  ی  هاین 

 « .بخشزندگی
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